غال مرید غاصیان به طظرر ان ۶ ول خلت ای 250 
9 

محمد شورمیج ِ 

دانشجوی دکتری تخصصی تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان 

چکیده 

اين نوتثتتار بر آن است تا غلل و چگونگی رویاوردن غلویان به طبرستان تا تشکیل دولت علوی ( 
0 ق) را بررسی کند. منطقه طبرستا تان به دلیل موقعیت جغرافیایی و سیاسی, اهمیت ویژهای 
داشت و همواره پناهگاه مخالفان رسمی دستگاه خلافت بود. ویژگهای منطقه طبرستان. ان را محل 
مناسبی برای علویان ساخته بود تا دور از دستگاه خلافت آرزوهای خود را عملی سازند. 

واز کان. کلیدی: علویان: طبرتفتان: با حم: قیام تشیعة 


مقدمه 
علویان, فرزندان و ِ امام علی علیهالسلام بودند. که ۰ دورههای مختلف, به طبرستان 
روی آوردند. دلاپل روی اوردن سادات علوی به بخشهای مختلف ایران بسیار است که مهمترین آنها 


عبارت است از: 0 

گنه دلیل امنیتی که در سرزمین ایران بود و انان بهطور نسبی دور از دسترس حکومتهایی بودند 
که مراکز آنها در شام یا عراق قرار داشت. ۱ 

3 امکان جذب تبرة در آیرآن از سوی علویان: را فد 2 عباسیان: 
امتحان خوبی داده بودند و متوانستند بار دیگر چنا 

در اين پژوهش, علل ورود علوبان به طبرستان بررسی ميشود. هدف مقاله آن است که با تحلیل 
علل ورود علویان به طبرستان, خوانندگان را با چگونگی شکلگیری يك دولت متمرکز علوی در 
طبرستان آشنا سازد. اک( شناسایی شود. 

علل ورود علویان به طبرستا 

ال مرت یی رت 

نگارنده حدودالعالم, محدوده طبرستان را از ناحیه دیلمان در قرن چهاردهم هجری از چالوس تا 
تميشه مداند.1 تميشه در انتهای مرز شرقی طبرستان و در شانزده فرسخی ساری2 و در سر راه 
استرآباد قرار دارد و به توغی کردکوی کنونی است. از این رو, طبرستان شامل دشت و کوه و ساحل 
درا بود که از ناحیه دیلمان تا مرز تميشه وسعت داشت. شهرهای مهم مناطق جلگهای آن عبارت 
بودند از: ساری, آمل, تميشه, ناتل و چالوس. همچنین شهرهای کلار, کجور و فریم از مهمترین 
شهرهای مناطق کوهستانی به شمار مرفتند.3 

سرزمین طبرستان از نظر جغرافیای طبیعی دارای هوای معتدل, آب فراوان, زمین حاصلخیز و 
جنگلهای انبوه است. بارانهای پندرپی و رطوبت و گرمی هوا در تابستان» گیاهان و درختان را چندان 
نیرومند مسباخت که به مناطق زیر خط استوا شباهت دارد.4 اما آب آن به سبب رطوبت زیاد ناگوار 
وهوای آن بتتار وخیم وخاشار کار ات با تمام آین-وبر نهاء شهرهای آنبرجمعنت و دههای آن 
بسیار آباد بود.6 کشاورزی رکن اساسی اقتصاد طبرستان بود و حتی بخشی از تولید خود را به خارج 
از اين منطقه صادر مبکردند. ِ 

وجود کوههای سختگذر, رودهای متعدد, جنگلها و باتلاقهای بسیار در سرزمین طبرستان. از موانع 
طبیعی در ایجاد شبکه راههای ارتباطی بوده است. در داخل طبرستان. مهمترین راهها از شهر 
مرکزی آن یعني آمل منشعب مىگردید. 

يك راه از آمل به طرف غرب در جهت ساحل تا ناتل و چالوس و از آنجا تا کوهستان دیلمان 
امتداد مبیافت. ای راه تا خالوس ار ساطن هار 7 ی ۱ شهرهای کلار و 
کجور را به دیگر مناطق متصل مساخت. 7 

راه دیگر از امل ب, په طرف شرق مبرفت و از شهرهای مامطیر (بابل) و ساری میگذشت و به 
تميشه میرسید. رآ 
متعدد اين مسیر, پلهای بسیاری در نقاط مختلف میان راه ساخته شده بود که در برقراری ارتباط این 
فتاطق با بکدیگر فش موی داشت. ۱ 

دو راه. طبرستان را به نقاط خارج از اين منطقه مرتبط مىساخت: یکی از آنها در امتداد راه آمل 
به تميشه تا استرآباد و گرگان کشیده مىشد. دیگری راه آمل به ری بود. این راه با وجود اینکه از 
کمارتفاعترین معابر منگذشت. از نظر کوهستانی بودن بسیار سختگذر بود و برای عبور کاروانهای 
تجاری به ویژه دستههای نظامی مناسب نبود.8 ۳ ۳ 

از دیگر ویژگهای طبیعی طبرستان. وجود دریا و سواحل ان است و این. بهدلیل نااشنایی با فنون 
دریانوردی و کشتبرانی, يکي از عوامل حفاظ طبیعی منطقه در مقابل دشمنان بود. رطوبت زیاد 
حاضل از تزدیکی ذریاء در آب و هوای فتطقه و رندکی انجا تاتیرهاق زیادق سگذاشت. 


را در طبرستان از نظر اقتصادی و سیاسی فراهم مدرد تا در موقع اضطراری از کوه و دریا برای 
فرار از دست دشمنان مقتدر خود استفاده کنند. پراکندگی جغرافیایی, غنای اقتصادی و شرایط 
سیاسی این منطقه, موجب مگشت تا شمار بسياري از قبیلهها که با انگیزههای متفاوت به اين 
سرزمین کوج کرده بودند, بتوانند به زندگی خود در آنجا ادامه دهند. چون طبرستان با دریا و کوه 
محصور شده است, کمتر از دیگر مناطق متوانست در مناقشههای سیاسی نقش داشته باشد. از این 
رو. طبرستان در انزوای سیاسی به سر مببرد و از سرزمینهای پیرامون, تأثیر اندکی مبپذیرفت و به 
همان نسبت, در مسائل آنها, تأثیر اندکی میگذاشت. مجموع اين عوامل, زمینههای استقلال نسبی 
طبرستان را از روزگاران بسیار دور فراهم آورده بود و هرگاه حکومت مرکزی در ایران ضعیف 
منشد., حاکمان طبرستان به صورت مستقل عمل مبکردند و مشکلاتی برای حکومتها ایجاد مسکردند.9 
یعقوبی نیز به مستقل بودن سرزمین طبرستان اشاره کرده است.10 به نقل از زکریای قزوینی, 
چریکان حاکم طبرستان در جنگاوری مهارت داشتند و کسی مأموریت سرکوبی یاغیان خطه طبرستان 
را به عهده نسگرفت.11 

زندگی مردم در سرزمینهای کوهستانی و پستی و بلندی آن, آنان را نیرومند و ورزیده ساخته بود. 
گذشته از آن, قبیلههای متعدد در آن به علت رقابت و فزونطلبی معمولاً با هم در نزاع و جنگ بودند و 
همین امر, روحیه جنگاوری را در میان آنان پرورش مىداد. به طوری که بخش عمده پیادهنظام 
سپاهیان حکومتهای مختلف را تشکیل مدادند. 

نزاعهای مداوم میان قبیلهها و حکومتهای محلی و علاقه به آزادی از سلطه حکومتهای غیر بومی 
و حفاظت سرزمینشان در برابر هجوم اقوام دیگر. ضرورت داشتن بعضی از استحکامات و قلعههای 
متعدد را در مناطق مختلف موجب میگردید.12 یعقوبی نیز در توصیف طبرستان منویسد: سرزمینی 
دارای دژهای بسیار است.13 

در نتيجه منطقه طبرستان تا مدتها به پذیرش سلطه اعراب حاضر نشده بود و دور از دسترس 
تیاس سین مر کر اماوو شام سا عرای فران اس تن سصی ول هم ام را میحرت 
شادائی بود که قحت فشار آمویان و عباسیان قرار داشفند. حاکمان محلی این تواحن هم از دنشمنان 
خلافت اموی و عباسی بودند. سادات علوی در برابر فشار منصور عباسی و پس از ان مهدی و 

کوچهای سادات علوی به طبرستان و دیلم ۱ 

وارد شدگان به دیلم از فرزندزادگان حسن بن علی علیهالسلام هستند و از جمله انها, یحیی بن 
محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن علیهماالسلام و یحیی بن عبدالله بن حسن بن حسن 
علیهماالسلام مىباشند.14 ۱ 

از فرزندزادگان زید بن حسن بن علی علیهماالسلام و از میان منتقلشدگان از کوفه به دیلم, 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن قاسم بن محمد بطحانی است.15 همچنین از اولاد عمر 
اشرف فرزند علی زینالعابدین علیهالسلام, ابومحمد حسن بن علی بن حسن بن علناکبر بن عمر 
اشرف است.16 7 

ترحی از مهاخران علوتانه طظیرستان از میان فروتدزاد کان نش بن حلن غلیهما الساا باراد 
از ابوعبدالله محمد آکبر و از مهاجران کوفه به طبرستان, عبدالله بن حسن اعور و ابوالعباس احمد 

هس کاس تراهم را را ها هس اراد انا سکس 
تن ای ی یا ی ی ی ی ها 
قاسم رسی هستند.18 ۴ 

از فرزندزادگان حسین بن علی علیهماالسلام و از اولاد محمدباقر علیهالسلامو از فرزندزادگان 
قوش کاطم علیمالشتلام آفزا ماد سم مان کوج کرفنده ار له آنیای انعر فعمد ن فاسد 
اشج و برخی از اولاد قاسم بن حمزة بن موسی کاظم علیهالسلامو برخی از فرزندان حسین بن 
موسی بن اسماعیل بن موسی کاظم علیهالسلامهستند 19۰ 

اززدررندر لاکان نید انهید ومد بن جتقیه و عباین بن علی علیهالسلام و جعفر بن طیا ر و 
ال برع | ال ی ب طرس ان کی کرت که موی سعالطالیه امهای اسان آزرده ایب 20 

از فرزندرادتان حستن بن. علی علیهماالسلام و از جمله از فرزندان عبدالله بن حسن بن حسن: 
بت ه جالوین کوخ کرد کار خمل اقا عالله بن حسن ی قاسم کابلی و مهدی بن حسن بن 
فاشم کایلی هستی 21 ارراولاد کی خن رید ففید در خالوسی: بدالله بن -حسین بر فحفد استت: 
22 

۱ 
حسن بن حسن, به | مل کوج کردند.23 همچنین از فرزندزادگان حسین بن علی علیهماالسلام و برخی 
کوج کرفند: 24 از فررندرادکان مخمد بن زد شمید آحمن تن علت تن احفه سکن است: 25 


قیام ستادات عوی 
غلیههاالنینلا م به رت بود .26۰ ۳ ناحیه بالای ۳9 گیلان اه 27 به قولی 
میان طبرستان, جبال, گیلان و دریای خزر قرار دارد.28 در سدههای اولیه اسلامی شامل منطقه 
کوهستانی شرق سفیدرود و کوهپایه مشرف بر سرزمینهای ساحل گیلان است. امروزه دیلمان شامل 
ناحیه کوچك سیاهکل در دشت و ناحیه کوهستانی دیلمان در جنوب آن است.29 

یحیی بن عبدالله به روایتی جزو همراهان حسین بن علی صاحب فخ بود. چون او و یارانش کشته 
شدند, یحیی بن عبدالله مخفی شد و بهصورت ناشناس از شهری به شهری دیگر مىرفت تا پناهگاهی 
بیابد.30 یحیی از سال 170ق فعالیت خود را آغاز کرد. گفتهاند شمار فراوانی از مردمان حجاز و 
تهامه و یمن با وی بیعت کردند.31 او مدتی را در یمن و مصر و مغرب سپری کرد. پس از مرگ هادی 
عباسی, در زمانی که هارون به قدرت رسید, به بغداد بازگشت. هون سستت دربن اس تا اه 
ری آمد و از آنجا به ماوراءالنهر (فرارود) رفت. ی ی ان هارون 
از وی خواست تا یحیی را تحویل دهد, ولی او نپذیرفت. پس از دو سال و ا ندی, یحیبی یحیی که نزديك به 
یکصد و هفتاد نفر از یارانش از بصره و کوفه و خراسان همراهش بودند, به طبرستان و دیلم رفت. 
ی و و و 
دیلم شد. 

رفتن علویان و دیگر مخالفان عباسی به منطقه طبرستان و دیلم مىتوانست به نوعی به معنای 
بهرهبرداری از دشمن مشترك, یعنی عباسیان باشد. ابن طقطقی در تاریخ فخری درباره اين قیام 
مننویسد: "در آنجا مردم معتقد شدند که وی استحقاق پیشوایی دارد, پس با او بیعت کردند و گروهی 
از مردم شهرها گرد وی جمع شدند و رفتهرفته کار او بالا گرفت.33" 

هارون رشید از رفتن بحبی بن عبدالله به دیلم آگاه شد و قضل بن بحبی را به حکومت شرق 
گماشت و مأمور سرکوبی یحیی بن عبدالله کرد. دستور داد هر گونه کة.صتواند بحیی بن عبدالله.,<| 
آرام کند و اگر بپذیرد از بخشیدن هرگونه مال و جایزهای در حق او دریغ نورزد. فصل در.یی ماضور یت 
خود رفت و نامهای برای استمالت به یحیی نوشت. یحیی چون پرا کندگی و تفرقه همراهان و اختلاف 
ارا آوا را ددعت را تفت 1 

ولی به آن وعدهها و شرطهایی که فضل نوشته بود و گواهانی که او گماشته بود, راضی نشد. 
خوه می‌ایطی جداکانه بزای صلید نخشت و آها را بزای فضل فرستاد فضل نیز آنها را برای هارون 
رشید فرستاد و او همه شرایط و خواستههای یحیی را پذیرفت.35 وقتی یحیی به بغداد آمد, هارون 
مقدمش را گرامی داشت و هدایای بسیار به او داد. اما هارون مکوشید تا نقشهای بکشد و یحیی را 
به مخالفت با خویشتن متهم سازد. سرانجام به اتهام شکستن پیمان بیعت با هارون, زندانی شد و در 
زندان درگذشت.36 

قیام یحیی نشان مىدهد که مناطق طبرستان و دیلم از نظر جغرافیایی و سیاسی متوانست برای 
يك نهضت شیعی, آفاد کی داشته باشد: کمتر از هشتاد سال پس از یحیی, این تجربه با موفقیت انجام 
گرفت. وقتی از یحیی پرسیدند: چرا دیلم را برگزیده است, او گفت: «ان للدیلم معنا خرجة فطمعث 
ان تکون معی؛ من شنیده بودم که در دیلم خروجی برای ما خواهد بود. من دل بستم که من همان 
خروجکننده باشم».37 

اين حرکت دو نکته را نشان مىدهد: یکی وجود شماری از علویان در طبرستان و دیگر, توجه ویژه 
دیلمیان به علویان. یکی از علل اساسی یکپارچگی سادات و مردم. مشترك بودن دشمن یعنی 
عباسیان بود. این دشمنی سبب مشد تا مردم دیلم و طبرستان. علویان را به دشمن تحویل ندهند. 
حتی علویان برای جذب نیروی قیام, به مهاجرت به اين مناطق تشویق مشدند. انچه علویان در این 
دیار بهجا گذاشتند و باعث محبوبیت و علاقه بیشتر مردم اين مناطق به آنها شد, تقوا و دینداری آنها 
بود. چنانکه ابن اسفندیار منویسد: "آنچه سیرت مسلماني آنبنت با سادات است.38" 

اسلام علویان با اسلام خلفای عباسی تفاوت داشت. آنان سخت وفادار به اسلام بودند و کسی 
تمتوانست آنها زا به بندیتی. متهم کند: همین ویژگی آنها, سبب افزایش نفوذ و محبوبیت آنها شد و 
سرانجام در ورود سادات به منطقه اثرگذار بود. 

0۹ ولبعهدی امام رضا علیهالسلام و نسامح اولیه مان درباره علوبان 

عامل دیگر درباره ورود علویان به طبرستان, به زمان مأمون برسگردد. او یمن از انکة:بر امین 
پیروز شد, کوشید تا پایگاهی در جامعه به دست آورد. ره تا 
تکیه مبکردند. برای ایجاد اين پایگاه. متوانست حمایت مردم را که علاقه به علویان داشتند, جذب کند 
و از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب قیامهایی بسازد که به نام علویان صورت مىگرفت. 

افزون بر آن مامون مىدانست که علویان در زمان پدرش دردسرهای زیادی برای او ایجاد کردند. 
این رو, برای جلوگیری از نارضایتی آنها سیاست جدیدی در پیش گرفت و موضوع ولبعهدی امام 

ضا عليهالسلام و هواداری از علوبان را در پیش گرفت. با انتخاب امام رضا علیهالسلام به ولبعهدی و 
2 ایشان به ایران. گروههای فراوانی از سادات راهی ایران شدند. تسامح اون در برابر علویان 


در مقایسه با سختگیری پدر و اجدادش در رفت و آمد سادات به ایران تأثیر بسزایی داشت. مولانا 
اولیاءاللّه آملی مننویسد: چون خبر ولبعهدی امام رضا علیهالسلام در جهان فاش شد. سادات علوی از 
اطراف شام و حجاز و عراق و یمن و مدینه و هرجا که بودند, روی به خراسان نهادند تا به امام رضا 
بپیوندند. 9 

سیدظهیرالدین مرعشی و اولیاءاللّه آملی یادآور شدهاند وقتی مامون: امام رضا علیهالسلام را به 
شهادت رساند. سادات به ناچار برای رهایی از اين مهلکه به کوهستانهای دیلم و طبرستان پناه بردند. 
0 یعضی ار آنقا دراین متفه مد شوند و مرارشان بافی استه و ربارتاه‌مردمان شد وتیزخن 
نیز در آنجا ماندند.41 

در نتیجه آزار و تعقیب علویان و مظلومیت آنها و قیام و شهادت آنها به دست عاملان خلفای 
عباسی, گرایش مردم به علویان افراینتن یافت و هرانجام در فرودشادات به«حنطقه .طبزستای تا 
داشت. 

د) اسفهیدان طبرستان و پذیرش اسلام 

از سوی دیگر, , چون ی کب و 
منابع, گرایش تشیع داشتند, 42 سادات راحتتر متوانستند در اين مناطق زندگی کنند. اين از و 
ورود سادات به طبرستان است. سیدظهیرالدین مرعشی در تایید ان منویسد: "چون اسفهبدان 
مازندران در اوایل که اسلام قبول کردند, شیعه بودند و با اولاد رسول صلاللهعليهواله حسن اعتقاد 
داشتند, سادات را در این ملك مقام اسانتر بود.43" 

ه ) قیام یحیی بن عمر 

پس از مرگ متوکل, مان فرزندانتن بز شن خا کت احلاگ افتاهیو این سیب فید فرضتی: با که 
ی قستعودی در فراوجا لدهت ست آو را از تبار عبدالله بن, جففر طبار 
مىداند. 45 یحیی بن عمر نخست در زمان متوکل در خراسان خروج کرد. عبداللّه بن طاهر او را 
دستگیر ساخت. متوکل دستور داد او را به عمر بن فرج رخجی بسپارد. و 
زندانی بود تا اينکه آزاد شد.46 به بغداد رفت, مدتی در آنجا بود. سپس به کوفه رفت و مردم را به 
رضا از خاندان محمد صلداللهعليهواله فراخواند. او در رفتار خود با مردم از روی عدالت و 
خوشسلوکی عمل مکرد و مردی شجاع و جنگجو و نیرومند بود. 47 

وقتی یحیی برای بار دوم در زمان مستعین تصمیم به خروج گرفت, نخست به زیارت قبر امام 
حسین علیهالسلام آمد و برای زواری که در آنجا بودند. تصمیم خود را آشکار ساخت. جمعی از 
حاضران دعوتش را پذیرفتند و اطراف او را گرفتند. دا 
8 مسعودی علت قیام وی را در ستم و جفایی میداند که از ترکان و متوکل دیده بود.49 چون خبر 
قیاخ نحتی ین عمر بة.بغداد شید محمد بن, عندالله بن طاهر, والی بغداد عموزادهاش حسین بن 
اسماعیل را برای دفع یحیی مأمور ساخت. ۱ به جنگ حسین بن اسماعیل 
برانگيختند. در میان آنها مردی به نام هیضم بن علاء عجلی بود که با گروهی از خویشان خود به پاری 
یحیی آمده بودء ولی افراد آنها به سبب پیمودن راه زیاد خسته بوذند: هنگامی که جنگ شروع شد, 
نخستین کسانی که فرار کردند, همین هیضم بن علاء و همراهان او بودند.50 یحیی در میدان جنگ 
ایستاد و جنگید تا به شهادت رسید. سرش را نزد حسین بن اسماعیل آوردند. مردم کوفه قتل یحیی 
بن عمر را باور نمسکردند و حتی به فرستاده حسین بن اسماعیل دشنام دادند. اما وقتی یکی از 
برادران مادری یحیی بن عمر به نام علی بن محمد نزد مردم کوفه آمد و خبر قتل یحیی را داد, مردم 
با دیدن اوء. یقین به شهادت پحیی کردند.51 درباره شخصیت یحیی گفتهاند او مردی دیندار و نسبت به 
عوام و خواص مهربان و نیکوکار بود.52 

ساداتی که در این میدان رهایی یافتند. برای نجات جان خود به کوهستانهای عراق روی آوردند و 
از آنجا به ایران و کوهستانهای طبرستان و دیلم آمدند.53 

مرعشی در این باره منویسد: ساداتی که در آن مهلکه رهایی يافتند, به کوهستان عراق روی 
آوزدند و سپس به کوهستان طیرستان و دیلم آمدند و ذر آتجا به سختی به سر منبردند. چون بننامیه و 
ی 0 
یکی از علل دیگر ورود سادات به طبرستان, فرار یاران و پیروان یجیی بن عمر از دست مأموران 
خلیفه عباسی پس از شهادتش است. از این زمان, تعقیب و ازار ماموران عباسی نسبت به سادات 
شدت یافت و شمار بسیاری از آنها به طبرستان آمدند.55 

و ) زهد و پارسایی علویان ۹ ۳ 

مردمان طبرستان به زهد و علم و پرهیزگاری سادات علوی معتقد بودند و آنها با رفتار و گفتار 
خود اسلام را به مردم معرفی مبکردند. اهل طبرستان به نقل ابن اسفندیار از ستم و ناجوانمردی 
حاکمان خلیفه به ویژه محمد بن اوس که از سوی طاهریان در این منطقه بود, به ستوه آمده بودند. 
هر زمانی ساداتی به نواحی آنها منآمدند. به او میگراییدند و به زهد و علم و ورع آنها اعتقاد داشتند و 
معتقد بودند آنچه سیرت مسلمانی است. با سادات است.56 


طبرستان در این زمان زیر سلطه حاکمان طاهری بود و ستم طاهریان و برخی از حاکمان محلی 
در گرايش مردم به علویان تأثیر زیادی داشت. در سال 227 ق قارن بن شهریار باوندی که به پیروزی 
طاهریان در منطقه كمك کرده بود و به پاداش خدمتش دوباره به حکومت کوههای شروین رسید., 
اسلام را پذیرفت. در اين ایام. روند پذیرش اسلام از سوی جمعیت بومی طبرستان روندی شتابآهنگ 
داشت. بیشترین مردم مذهب سنت و فقه شافعی را برگزیدند.57 اما دیری نگذشت که تشیع در 
طبرستان بهخاطر عملکرد سادات انتشار یافت. امامیه به ویژه در آمل و مشرق طبرستان یعنی 
گرگان طرفدارانی یافت. پیروان قاسم بن ابراهیم الرسی علوی (متوفی به 246ق) در روبان و کلار 
مذهب شیعه زیدیه را تبلیغ مسکردند. و ی , جعفر بن محمد 
النیروسی, از مردم نیروس رویان بود.58 در نتیجه یکی از علل گسترش تشیع امامیه و زیدیه در 
نک 

ز) ستم حاکم طاهری طبرستان 

در سال 237 هجری قمری. یشان من یلار نم حکوفت ظترسنای کسا تفه نید او فردی 
ببکفایت و ضعیفالنفس بود. پس از مدتی که دوباره به حکومت طبرستان رسید, محمد بن اوس بلخی 
راکه آقشی: ی بود, برای اداره امور طبرستان کات حکومت اد و رویان و چالوس در دست 
محمد بن اوس بود. محمد پسر خود, احمد را به حکومت چالوس و کلار نشاند.59 او به همراه 
پفیراشن بر افالی یزان سهای سار کردتد 0 مه طوری کم ای اسفندیار منویسد: "ظلم و 
استهزا و استخاف به جایی رسانیدند که مردم جمله املاك بفروختند و کسانی که ثروتی داشتند خانهها 
بازگذاشتند و به ولایات دیگر نقل کرده, هر سال سه خراج ستدندی, یکی برای محمد بن اوس و یکی 
برای پسر او و دیگری برای مجوسی که وزیر ایشان بود".61 

چون ستم محمد بن اوس در رویان به غایت رسید, مردم آن دیار نزد سادات تظلمخواهی 

مکردند تا آنها را از دست این ظالم خلاص کنند. سرانجام نزد محمد بن ابراهیم از سادات حسنی در 
کجور رفتند و گفتند ما از دست ستم جماعت محمد بن اوس به جان آمدیم و مقتدای اهل اسلام 
هميشه شما و آبا و اجداد شما بودند. ما میخواهیم که سید عالی را بر خود حاکم گردانیم, تا در میان 
ما به عدالت رفتار کند. باشد که با تو بیعت کنیم تا به برکت تو از ستم حاکم طاهری رهایی یابیم.62 

ای ای ی ای و ان 
و سرانجام داماد خود را در ری به نام حسن بن زید برای اين کار معرفی کرد و سرانجام دولت علوی 
در سال 250 ق به دست او در طبرستان تشکیل شد.63 تشکیل يك دولت شیعه از سادات علوی 
صرفنظر از امامی يا زیدی بودن آنها, يك تشکل منسجم از سادات علوی بود و سادات نواحی دیگر 
ایران و مناطق اسلامی را ؛ به مهاجرت به این منطقه تشویق کرد. آنها در اين منطقه از امنیت و 
آسودگی و احترام و مجبوبیت برخوردار شدند. از همین رو, دارای يك قدرت سیاسی شدند. در پایان 
به سخن مولانا اولیاءاللّه استناد منکنیم که منویسد: "سادات علویه از اطراف عالم بدو پیوستند و 
ی و 


ات تل صب ای مستانت اهمیت ویژهای دارد. به همین دلیل. تا 
مدتها از سلطه حاکمان اموی و عباسی به دور بود و پناهگاه مخالفان رسمی دستگاه خلافت شده 
بود. از جمله گروههایی که به طبرستان روی آوردند: علویان بودند که به دلایل بسیار و در مراحل 
مختلف وارد این منطقه شدند که به اختصا ر عبارتاند از: 

1 قیام یحبی بن عبدالّه, در شمال و به ویژه دیلم که سرآغاز مهاجرت گسترده علویان به 

اس ام سا یساش یی ای ای امه ای یت 
سادات به این مناطق شد. ۱ ۱ 

3 محبوبیت و مظلومیت علویان و قیام انها در برابر عباسیان, باعث نفوذ انها در میان مردم 
منطقه شد. ۳ ِ 
مد بدند. 

5. نرمش مامون و سیاست تسامح اولیه او در برابر علویان و ولبعهدی امام رضا علیهالسلامو 
امن اشای نم ابران. 

6. تغییر سیاست ماففن یف ماوت رساندن امام رضا علیهالسلام و تعقیب و آزار علویان. 
باعث ورود سادات به طبرستان شد. ٍِ ۲ 

7 پذبون اسلای آتصوی اشمید نان ی زایسن آمها شنم 

8 پس از قیام یحیی بن عمر و شهادت ایشان. سادات بسیاری برای نجات خود به کوهستانهای 
طبرستان پناه آوردند. 

9. قیام علویان در طبرستان و تشکیل حکومت علوی به رهبری حسن بن زید. 


10 . پس از تشکیل يك حکومت شیعی و علوی, آنها دارای انسجام و هماهنگی شدند و اين امر در 
اقز این مها جخرت. انهابه ظین‌ستا ن ار کدار, بود: 
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4. ابوالفرج. اصفهانی, همان ص 451. 

35 همان. 

6. همان ص 453 454 سیداحمد کیا کبلاتن: سراج الانساب, ص 58 59. 

7 اصفهانی. همان ص 452. 
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بهاا لدین محفد ین اسفندیان: تازنه ظیرستان ررض 228 


۱ مولان ولیاءله تاریخ روبان, ص 61 ۱ 


عشی, همان. 


مر 


. ملسعودی؛ مروجالذهب. 0 2 ص‌ 53 
۰ اصفهانی. همان. ضص 06 


1 همان. ضص 1128 


ای تیم و 
+فرای: نار ابران اراسلام تا اتف عرص 19 


. همان. 

. ابن اسفندیار همان ص 222 - 223. 

. طبری, همان. ص 6134 - 6135. 

. ابن اسفندیار همان ص 223 - 224. 

. همان ص 228؛ املی. همان. ص 64 - 65؛ مرعشی, همان ص 129. 

. ابن اسفندیار. همان ص 228 - 230؛ املی. همان ص 65 66: مرعشی, همان. ص 129 


۰ املن: همان, ضص 09 


